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  در دفاع از روشنفكران 
  نقد سروش دباغ بر مقاله محمد قوچاني 

  
  ١٣٨٩مردادماه  ، مجله مهرنامه، شماره چهارم: منبع

  
 ماهنامـه مهرنامـه در      محتـرم  نوشته آقاي محمد قوچاني سـردبير     " ١-چرا نبايد لائيك بود؟   "مقاله   .١

چـرا نبايـد   "در مقـالات   ايـشان   .ها و انتقاداتي چند را در پي داشـت           واكنش مهرنامه  شماره دوم   
در " ؟ يـا عرفـي كـردن   عرفـي شـدن  "و "  چگونه سـكولار شـدند؟  هاسكولار "،" ٢  ـ لائيك بود؟
بنـدي كـرده، بـه برخـي از      تـر صـورت   تر و منقح   ، مدعيات خويش را روشن    مهرنامهشماره سوم   

عرفـي شـدن يـا    "كوشم با مدنظر قرار دادن دو مقاله  در اين نوشته مي   . انتقادات پاسخ گفته است   
از برخـي از مـدعيات ايـشان رفـع ابهـام كــرده،       "٢چـرا نبايـد لائيـك بـود؟  ـ    "و " عرفـي كـردن  

گـذارم كـه قوچـاني انتقـادات      در عـين حـال بنـا  را بـر ايـن مـي             . مكناستدلالهاي ايشان را  نقد      
 مـبهم  يکه تـا حـدود  " ١-چرا نبايد لائيك بود؟"مقاله در   كه به برخي از مدعيات او         را موجهي
  . ١پردازم ها نمي  سبب بدانني و به همرفتهيده و پاسخ نگفته، پذ نمود، وارد شيو آشفته م

در مكالمـات  " نبايـد "و " بايـد "واژگان  ". چرا نبايد لائيك بود؟   : " چنين است  يمقاله قوچان عنوان   .٢
 بايـد امـشب سـاعت   : "رود هاي اخلاقي بكار مي    هاي ما، اولاً  و بالذات در سياق         روزمره و نوشته  

نبايـد  "،  "گفـت به فرزنـد خـود دروغ     نبايد  " ،"ام پس بدهم     كه از او قرض گرفته      كتابي را  هشت
 را موجـه   هـاي اخلاقـي فـوق    هـايي نظيـر گـزاره    اگـر گـزاره  ". گناه را شكنجه كرد هاي بي   سانان
. ، لازمه اين سخن اين است كـه تخطـي از آنهـا اخلاقـاً نـاروا و درخـور مـذمت اسـت                  ميگاربين

كـه  " شـناختي  بايـد معرفـت  "ان از تـو  ، مـي "بايد اخلاقي "الاصول، علاوه بر      درست است كه علي   
  اگــر امــاهاسـت نيــز يــاد كـرد،   شــناختي گــزاره بخــش صـدق و كــذب و حجيــت معرفـت   قـوام 

اســتفاده كنــد و تــصريح نكنــد كــه آنــرا در معنــاي " بايــد "واژهاي در متــون فارســي از   نويــسنده
در معنـاي  " بايد"شود كه  شناختي ـ منطقي بكار مي برد، عموماً اينگونه به ذهن متبادر مي   معرفت

 چاه و خبط و خطاي كـسي و يـا   مر و نهي و نشان دادن راه از  اخلاقي بكار برده شده و متضمن ا      
بي  با توجـه بـه پيـشينه تـاريخي ـ مـذه      اگر مراد نويسنده مقاله اين است كه. قوم و گروهي است

ان ديانـت و  بطـه مي ـ ااي از ر د و داشـتن چنـين تلقـي      ي ـما، حكومت لائيك در ميان ما نخواهد پاي       
تـوان لائيـك    چـرا نمـي  "و يـا   " لائيك بـودن موجـه نيـست      "سياست ناموجه است؛ عناويني نظير      

ايـن  " چـرا نبايـد لائيـك بـود؟    "امـا  .  باشـد مقاله متناسب با مضمون و محتواي    توانست   يم" ؟بود
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 كند كه اگر كسي لائيك باشد، دچار خطاي عظيمي شده و بايد او را متوجـه            مطلب را القاء مي   
تحکـم و   و  ريتـوام بـا نـوعي تحـذ       " نبايد لائيك بود  "رسد تجويز اينكه      به نظر مي  .  كرد شيخطا
دارد؛ امري كه زيبنده كسي كه به نحوي از انحـاء     است و مخاطب را از اين امر برحذر مي         انذار

فـرض كنـيم كـسانيكه از لائيـك بـودن دفـاع       . كنـد، نيـست   از ساز و كار دموكراتيك دفاع مي      
 نـاحق  حقِ" اين است كه  نه مگررده باشند؛ ار ک ي را اخت  يوجه و موضع نام    برخطا باشند  كنند،  مي
 توانـد  كسي ميهر   مقومات ساز و كار دموكراتيك است؟و محق بودن در خطا كردن از      " بودن

 رابطه دين و سياست چنين بپندارد و تأملات خويش را پيش چـشم ديگـران        و حق دارد در باب    
فـري  ودن مرتكـب ذنـب لايغ  اي سخن گفت كه گويي قائلين به لائيـك ب ـ   ونهنبايد بگ . قرار دهد 

خطـاي معرفتـي    ،بي ـهـاي رق  ل  مـدعيات و اسـتدلا   چراكه ايشان به فـرض موجـه بـودن     .اند  شده
و   تـر ي تـر مطـرح کـردن هـم انـسان     ي مدعا را متوضعانه تـر و حـداقل        .شترياند؛ همين و نه ب      كرده

چنانكه آمـد، عنـواني نظيـر    . كند  كمك مي ترفتي بحث بيش  تر است و هم به پيگيري معر        اخلاقي
 . تر است رهگشاتر و موجه" توان لائيك بود؟ چرا نمي"

اسـلام   «ازبرخلاف روشنفكران مـذهبي مـا       : " آمده است  "؟عرفي شدن يا عرفي كردن     " مقاله در .٣
يــستي  از نگـاه رئال .مي نـشان ينم ـرا فروتـر از آن  » اسـلام هويـت  «گـوييم و   سـخن نمـي  » حقيقـت 

است و هرگونـه  » اسلام واقعي«آنچه وجود دارد ) كاركردگرايانه(و پراگماتيستي  ) گرايانه  واقع(
اي  گرچـه در سـطح نخبگـان علمـي سـازنده و پـروژه        » اسـلام حقيقـي   «تلاش براي دسـتيابي بـه       

از . شـود  گرايي و بنيادگرايي خـتم مـي   محققانه است، در عرصه سياسي و اجتماعي به نوعي ناب  
كننـد يعنـي اسـلام فقهـي نـه        دين ياد ميپوستهاي كه روشنفكران ديني از آن به        رو چهره  همين

بندي موجود از اسلام است كـه در اختيـار    ترين صورت  تنها در اين نظر مطعون نيست بلكه قوي       
 عزيمـت  نقطـه اي سياسـي   در صورت تبديل شدن به پـروژه     ...  اسلام معرفتي   به ماست و دستيابي  

  " .سازي خواهد بود ا ايدئولوژيبنيادگرايي ي
كر ايـن امـر باشـند كـه آنچـه وجـود دارد اسـلام واقعـي اسـت؛                كنم روشنفكران ديني من     تصور نمي 

اسـلام  "تفكيـك ميـان    رسـد  يبـه نظـر م ـ  . اسلامي كه در عمل و در ميان مسلمانان محقق شده اسـت     
 بـه مثابـه    رااگـر اسـلام  . بنـدي نـشده اسـت    نزد قوچاني به درستي صـورت    " اسلام هويت "و  " حقيقت

بـدانيم؛  ....  اخـلاق، فقـه  ک،ي ـزي متاف شناسـي،    جهـان  مدعياتي چنـد در   مكتب و نظامي كه متشكل از       
بخش و موجه كننـده     ديني متدينان قوام   ن معاصر، تجارب  يلسوف د ي، ف هيكجان  نظامي كه به تعبير     

ن در بـاب صـدق و كـذب و    تـوا  مـي . ايـم  آن مدعياتند؛ اسلام را به مثابـه يـك امـر حقيقـي انگاشـته             
امـا، از  .  بـدان مـشغولند   و فلاسفه بحث كرد؛ كاري كه متكلمان  امتيقبخشي اين مدعيات تا       معرفت

ينجـا نـه صـدق و كـذب      در ا. يـاد كـرد  از اسـلام بـه مثابـه امـري هويـت بخـش      توان    مي سوي ديگر 
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بـه بحـث گذاشـته    كنـد   ها ايفـا مـي   گيري هويت انسان  كه اسلام در شكليمدعيات كه نقش و سهم  
 بخـش هويـت مـا اسـت؛      بـودن نيـز قـوام   ش هويت ماست، مـسلمان بخ اگر ايراني بودن قوام . شود  مي

پـس نـه اسـلام     . بخش هويـت ديگـران اسـت         انگليسي و مسيحي بودن نيز قوام       و همچنانكه اسپانيايي 
 ، امـر دوهويت فروتر از اسلام حقيقت است و نه اسـلام حقيقـت فروتـر از اسـلام هويـت؛ بلكـه هـر               

 يـاد شـده بـه    اتي ـثيحتفكيـك  . كننـد  اي به نام اسلام را از دو سـاحت گونـاگون بررسـي مـي                پديده
 نيـست كـه چـرا    روشنعلاوه بر اين . رساند تر پديده اسلام مدد مي      الاطراف  تر و جامع    شناخت عميق 

 گرايــي و بنيــادگرايي بخــش اســت، ســر از نــاب اي معرفــت دسترســي بــه اســلام حقيقــت كــه مقولــه
و ...) فلسفه، تاريخ، هرمنوتيـك ( به دستاوردهاي معرفتي جهان جديد   توجهي  آورد؟ از قضا بي     درمي

الفظـي متـون دينـي برآمـدن و سـوداي احيـاء گذشـته از دسـت رفتـه را در سـر                    در پي معناي تحـت    
رد، كـه در عربـستان و پاكـستان سـربرآو      اعضاء گروه القاعـده . گرايي استعنان با بنياد  ن هم اندپرور

اي چون بنيادگرايي اسـلامي را تحليـل    خواهم بروز و ظهور پديده پيچيده       نمي .انديشيدند  اينگونه مي 
هـاي معيـشتي  ـ     آنـرا پررنـگ كـرده، مؤلفـه      و معرفتـي  يشگي ـاندتك عـاملي كـرده و صـرفاً سـويه     

 بـه مؤلفـه معرفتـي    کهييجاآناما تا . رميده بگيآنرا ناد شناختي  فرهنگي ـ اقليمي ـ روانشناختي ـ جامعه   
اعتنـايي و رويگردانـي از اسـلام     رسد مبدأ عزيمـت بنيـادگرايي دينـي بـي           شود، به نظر مي     مربوط مي 

  وهاي معرفتي جهان جديـد  از اين حيث، روشنفكران ديني با جدي گرفتن مؤلفه . حقيقت بوده است  
 مهمي در جلـوگيري  نقشش ي خو  و به سهم     يبه قدر طاقت بشر    ،نيد بدست دادن قرائتي انساني از    

 ايـن مـدعا    ازي که مراد قوچان دقيقاً روشن نيست.اند گيري بنيادگرايي در اين ديار ايفا كرده        جاز نض 
شود، چيست؟ اگر مـراد   كه اسلام حقيقت در عرصه سياسي و اجتماعي به نوعي بنيادگرايي ختم مي        

زنـد   ادگرايي ديني دامـن مـي  محورانه در عرصه اجتماع و سياست به بني         اين است كه مباحث حقيقت    
بـر  ديـن فتـواي قطعـي    شـنفكرانه در بـاب    چرا كه دست كم مباحـث رو  است؛موجه  كه مدعايي غير  

ني دارد و فقـه  ظهور عيو  بروز نين است که تدي اگر مراد ا .داده است موجه بودن بنيادگرايي ديني     نا
 اگـر مـدعا   گـر، ي دي از سـو .باشـد  منكري داشته ن امري ارسد دين است، به نظر نميترين لايه   بيروني

 راهـي بـه    انـد،  هاي سكولار در جوامع ديني كه به سنت ستبر دينـي تكيـه داده   اين است كه حكومت  
شـوند، كـه     مـي ين ـي دجنبـان بنيـادگرايي   شـوند و سلـسله   برند و بدل به عكس خويش مـي         جايي نمي 

ف افغانـستان و پاكـستان و    آنگاه بايد توضـيح داده شـود كـه بـرخلا    مدعايي تجربي ـ تاريخي است، 
هاي سـكولار دارنـد،     كه حكومتي و اندونز چون تركيه و مالزييمصر، چرا در كشورهاي مسلمان  

 ايـن مـصاديق تبيـين    انـت در  ياسـت و د   ي س اني ـ م  رابطه  كه  با پديده بنيادگرايي مواجه نيستيم؟ مادامي     
 .  كلي پذيرفتصورتتوان مدعا را به  نشود، نمي



 ٤

، يكننــد تنهــا راه دموكراســي ســاز  بــرخلاف افــرادي كــه گمــان مــي : "اســتدر ادامــه آمــده  .٤
 پـروژه دموكراسـي در واقـع از ليبراليـزه كـردن دولـت آغـاز              اسـت،   لـت سكولاريزه كـردن دو   

شود و ليبراليزه كردن دولت بـه معنـاي كاسـتن از نقـش آن در اقتـصاد، فرهنـگ، اجتمـاع و            مي
واره نه جدايي ديـن از دولـت و نـه جـدايي ديـن از      مطالبه اصلي علماي دين هم... سياست است 

امـا ايـن اسـتدلال بـه     ... ين از نهاد دولـت و نهـاد سياسـت بـوده اسـت      د لال نهاد ت كه استق  سياس
 ".و دولت يا دين و سياست نبوده استمعنايي جدايي دين 

 از ليبراليـزه  ،ونياز سكولاريزاسيون و ليبراليزاس ـكوشد تا با تفكيك سكولاريسم   نويسنده محترم مي  
. عنـان بـا اسـتقلال نهـاد ديـن از نهـاد دولـت اسـت         كردن دولت دفاع كند؛ ليبراليزه كردنـي كـه هـم         

ايـضاح رابطـه   توان با قوچاني همدل بود و تفكيك ميان سكولاريسم و سكولاريزاسيون را بـراي           مي
اسـيون در بحـث   ون و ليبراليزي رهگشا دانست؛ اما تفكيـك ميـان سكولاريزاس ـ        ميان ديانت و سياست   

سـازي سـاز و كـار     اگـر قـرار اسـت جهـت نهادينـه     . ايشان چندان وجهـي نـدارد و غيـر رهگـشاست         
ت حـداقلي شـود و نهـاد     اي اقتـصاد، فرهنـگ، اجتمـاع و سياس ـ         نقش دولت در نهاده ـ    ،دموكراتيك

 ياس ـيسم سي ـ و سکولار مگـر سكولاريزاسـيون  ،ديانت از نهـاد سياسـت و نهـاد دولـت مـستقل شـود       
هـايي اسـت    اي بيش از  اين است؟ بپرسيم سكولاريزه كردن دولت متضمن چه مؤلفـه              ؤلفهمتضمن م 

حـداقلي شـدن نقـش دولـت در      شـود؟  وكراتيزه كـردن آن يافـت نمـي   كه در ليبراليـزه كـردن و دم ـ     
 ي بـرا .ع جديـد اسـت  ام ـ سكولاريزاسـيون در جو  اقتـضائات نهادهاي اقتصاد، فرهنـگ و سياسـت از         

دايي رابطه ميان دين و دولت و سياست و در هم تنيدگي و يا ج ـون و  يزاسيدرک روشنتر از سکولار   
" رابطه حقوقي دين و سياسـت  "ي دين و سياست و      رابطه حقيق " بايد ميان ميان آنها در جوامع اسلامي      

 در كشوري مثـل تركيـه كـه    رابطه حقيقي دين و سياست متضمن اين مطلب است كه         . تفكيك كرد 
 عمـوم  رمتکلفانـه يبـه نحـو غ  اكثر ساكنين آن مسلمان هـستند،       و ساز و كار دموكراتيك برقرار است     

شـوند   كـه انتخـاب مـي    اي  كنشگران سياسـي عمومتر   كنشگران سياسي مسلمان هستند؛ به تعبير دقيق      
هـاي اسـلامي     دلمـشغول آمـوزه  نيتقن ـد، هنگـام  كنن اني كه در پارلمان فعاليت مي   نمايندگ .اند  متدين

 در .ي اسلامي نداشته باشـد  منافات قطعي با سنت قطعي و اجماع   كوشند تا قوانين مصوبه     هستند و مي  
نـد و  غلت گفـت بـه وادي ديكتـاتوري اكثريـت در نمـي          عين حال همانطور كه جان استوارت ميل مي       

 سياسـت و  نيب ـ حقيقـي   و گانيـك اي حـاكي از رابطـه ار         چنين رابطه  .دارند   مي  اقليت را پاس   حقوق
 از نيمـي از  ماداميكـه متـدينان بـيش   . شدني اسـت ناي كه در چنين جوامعي امحاء  ديانت است؛ رابطه  

 صنع در تمـام شـئون   بـدون تكلـف و ت ـ  ين ـي ديپاسداشـت آمـوزه هـا    پر كرده باشند،  يك جامعه را  
 معاصـر از  ن دينـي  روشـنفكرا .ورزي ايـشان   لـه سياسـت   مج، از    کنـد  يزش م ـ ي ـراكنان آن جامعـه     س

گـاه منكـر     هـيچ " ١-چرا نبايد لائيـك بـود؟  " نيز برخلاف رأي جناب قوچاني در    بازرگان تا سروش  
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 حقـوقي ميـان     رابطـه ازتـوان   علاوه بر اين مـي . اند  اي نبودند و بر آن انگشت تأكيد نهاده         بطهاچنين ر 
ورزي و  ن بـراي سياسـت  بطـه سـخن بـر سـر ايـن اسـت كـه دي ـ       ادر اين ر. دين و سياست نيز ياد كرد  

حـدود و ثغـور   حكومت كردن تئوري دارد و حكمراني متوقف بر بكار بستن نظريـات ديـن دربـاره          
ين نظريه اينكه چه كسي بايـد حكومـت كنـد و چگـونگي     اواقع، مطابق با در . حكومت كردن است  

بايـد بـه سـنت    ت نهاده شده و براي احراز آن   عيهاي ديني به ود     آموزه   دل  در حكومت كردن وي نيز   
ديـن و  "و يـا  " ديـن و سياسـت   "قائلين به حكومـت دينـي از رابطـه حقـوقي ميـان              . ديني مراجعه كرد  

ــاع مــي" دولــت ــرا موجــه مــي  دف ــد و آن ــر   . انگارنــد كنن ــد ب در نوشــته قوچــاني روشــن نيــست تأكي
 حقـوقي  سـو و رابطـه   چه نسبتي با رابطه حقيقي دين و دولت از يك يزاسيون و ليبراليزاسيون    تدموكرا

 همـراه اسـت،    اگر مراد از دموكراتيزاسيوني كه با ليبراليزه کـردن        .ي ديگر دارد  دين و دولت از سوي    
سكولاريزاسيون نيـز بـر همـين    به تأكيد صرف بر روي رابطه حقيقي ميان دين و دولت است، قائلين           

 چنـين باشـد، چـرا    هـا ندارنـد؟ اگـر    هـا و ليبـرال   كنند و از اين حيث تفاوتي با دموكرات نهج سير مي  
 و آنـرا موجــه   نيـز سـخن بـه ميـان آورد    ياســيسم سي ـ و سکولارنتـوان از سـكولاريزه كـردن دولـت    

كوشد تا از رابطه حقوقي ميان دين و دولـت دفـاع كنـد و        ؟ از سوي ديگر، اگر نويسنده مي      انگاشت
 و بـه اجمـال و   نـد ي ديني قلمداد كند، اولاً بايد آنـرا بـه تـصريح بيـان ك       زور  آنرا از مقومات سياست   

و توان قائل به رابطـة حقـوقي ميـان ديـن       چه معنا مي   به  ثانياً بايد نشان دهد كه     . نگذرد  در ابهام از آن  
لـت انگاشـت؟   زه كـردن دو ي ـ به دولت و سياست را نوعي ليبرال    دولت بود و در عين حال اين نگرش       

؟ اگـر پاسـخ منفـي اسـت،     ت کردننـد حکوم ـين تلقي، همگان واجد حق پيشيني بـراي     اطابق با   آيا م 
 دولـت و  اني ـمليبـرال  رابطـه   ينـوع اي از رابطه ميان ديانت و سياسـت را           توان چنين تلقي    چگونه مي 

 انـصاري و  ي شيخ مرتـض عهدسياست انگاشت؟ صرف تأكيد بر استقلال نهاد دين از نهاد سياست از    
 رابطـه ميـان   ضاحي ـابهـام و  براي رفـع ا   . كند   كفايت نمي   تا کنون   شيرازي و آخوند خراساني    ميرزاي

آنوقـت اسـت كـه    .  شـكافته شـود  دي با نهاد دين و نهاد دولت، نسبت حقوقي ميان دولت و ديانت نيز           
.  موضع پيشنهادي تا چه ميزان ليبراليستي و دموكراتيك و سكولاريـستي اسـت  قضاوت کردتوان    مي

اند، تفـاوت معتنـابهي ميـان    كنم اگر كسي رابطه حقوقي ميان ديانت و سياست را منتفي بد             تصور مي 
 از سوي ديگر نخواهـد  آنيزه كردن  يكسو و ليبراليزه كردن و دموكرات    از استي س سكولاريزه كردن 

نكـرده   مـنقح   بـاب پسندد؛ اما ماداميكه وي موضع خويش را در ايـن    امري كه قوچاني آنرا نمي    . ديد
 . اي از ابهام خواهد بود الهباشد، مدل پيشنهادي وي در ه

ه يـا   وكراتيـك شـدن آن بـا هئيـت منـصف          اعـم از دم    (قضاوتعرفي شدن   : "دامه آمده است  در ا  .٥
تنها با مشاركت فقهاست كه اين امكان بوجـود     ) كم به تشخيص دهنده حكم    اتبديل قاضي از ح   

هـي خواهـد   عرفي منت/ به تداوم دوگانه شرعي  در غير اينصورت كنار گذاشتن شريعت       . آيد  مي
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 امـا تنهـا راه   .شـود  ميرد، بلكه در قالب بنيادگرايي احيـا مـي   ها فقه نميشد و برخلاف تصور نه تن   
عرفي ساختن فقه در عرصه قضاوت پرورش قضاتي است كه فقه و حقوق را توأمان بياموزنـد و         

ر و يش ـو حقوق را در هم آميزد كه همچـون  به يك دانش منسجم تبديل كنند يا قانون چنان فقه  
 ." آنها نباشدييجداشكر امكان 

اولـز   چشم پوشيد، اما همانطور كه جـان ر  پشت پسِتوان و نبايد از سنت فقهي     درست است كه نمي   
 در عرصـه  ٢لانـه امن از شـيوه موازنـه مت  ت مـدد گـرف   تنهـا گويـد،  فيلسوف سياست و اخلاق معاصر مي     

 هاي افقي و عمودي در تناسـب  همانگونه كه در حل جدول، ستون. ست امعرفت رهگشا و خرد نواز    
 مـا نيـز بايـد بـا     يمنظومـه معرفت ـ هـاي مختلـف    ، بخـش  خواننديگر را مي و همد با يكديگرند   تلائم و

ــارفقــه و فلــسفه و كــلام و سياســت و  . يكــديگر در تــوازن باشــند  ات کــهياضــيک و ريــزيخ و فيت
اي بـا يكـديگر داشـته     سازند، نبايد منافـات و ناسـازگاري   هاي مختلف منظومه معرفتي ما را مي   بخش
ستند کـه ربـط و   ي ن دور افتادهيي هارهي ما در فقه و کلام و فلسفه و حقوق چونان جز        يافته ها ي .دباشن
 از انـسان داشـت و در فقـه و    ي اي تـوان در فلـسفه درک و تلق ـ   ينم ـ. گر نداشته باشند  يکدي با   ينسبت

شـناختي،   مبـادي و مبـاني وجود   .ان آورد ي ـگـر سـخن بـه م      ي د يکلام آنرا بالمره کنار نهاد و از انـسان        
 فقه متكفل تبيين تكـاليف و    ؛فقه و حقوق با يكديگر متفاوت است      ... شناختي    شناختي، معرفت   انسان

گويـد كـه    ر شهرونداني سـخن مـي     وظائف انسان مكلف است، حال آنكه حقوق درباره تمشيت امو         
ال دولـت اسـت؛ ح ـ  / سياست جديد و حقوق متناسب با آن مبتني بردوگانه ملـت      .  سازند يملت را م  

 ر ويچون ش ـتوان فقه و حقوق را  پس براحتي نمي .  کند ي آغاز م  يگري د ي  و مبان   يمبادآنكه فقه از    
دو ... شـناختي   مبـادي و مبـاني وجودشـناختي، انـسان    كند تا  عقلانيت اقتضا مي . ميختشكر در هم آ   

معرفـت  ت ي ـ حج و محـک زدن هـا  و تفاوتات تـشابه  بـه و بـا توجـه  م يرا بشناسفقه و حقوق   ن  يپليسيد
تـوان هـم حـق     اينچنـين اسـت كـه مـي    .  ناموجـه را كنـار بنهـيم       يده ها ي و ا  ، مفروضات  آنها يشناخت

هاي مختلف جدول حقيقت تناسب و تلائم برقرار كرد و هـم تلقـي    عقلانيت را ادا كرد و ميان بخش 
هـا را جـدي نگيـريم و بـه      اگـر ايـن تفـاوت     . ين و قـضاوت بدسـت داد      دن و تقن ـ  موجهي از عرفي ش   

مـسما و مـا بـه     بـدون اينكـه   ه ، و قضاوت مطرح شدنيسنده كنيم، اسمي از عرفي شدن تقن     ورتي ب ص
 مولفـه  ل و جدي و ماندگار كردن محتاج شـناخت دقيـق مبـادي و مبـاني            ياصكار  .  داشته باشد  ييازا
تـوان از آن    كـه مـي  ي منطقي اسـت؛ امـر   کردنجسارت در جراحي و  گوناگونين ها يپليسي د يها

يدن بـه غايـت   گويـد بـراي رس ـ   همـانطور كـه قوچـاني مـي    . ن اجتهاد در  اصول يـاد كـرد     تحت عنوا 
 و دسـتي در سـنت و تجـدد    انـد ن ياتي ـذوح كـه     يي هـا   مدرني چون دانشگاه    ايجاد نهادهاي  ،مطلوب

ي در ايـن  شپژوه ـ-هـاي درسـت تحقيقـي       دارند واجب است؛ اما فراموش نكينم كه بكارگيري شيوه        

                                                
٢. reflective equilibrium   
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زيـد    وومـر نده كـردن و در پـي بدسـت آوردن دل ع   بـس  بـه ظـواهر   .  است تر  شب واجب   نان ازميان  
گفـت   مـي ) ع(مـسيح  .  نخواهـد كـرد  ما را بار   اين و آن گفتن بار     ناپسندبودن و سخن مطابق پسند و       

هـاي درسـت عقلانـي بـراي      امـري والاتـر از بكاربـستن روش      . كه حقيقت شما را آزاد خواهد كـرد       
 شـرط لازم  .اندي نماي رخ نمي که توبرتوست و براحتيقتي؛ حق حقيقت وجود ندارد   فراچنگ آوردن 

 بـا  يقي که نسبت وثيين هايپليسيا از آموزه ها و د     قهف ين است که انبان معرفت    يقضاوت ا  شدن   يعرف
الوگ و سـراغ گـرفتن از ربـط و نـسبت و تفـاوت هـا و               ي ـد. شان دارنـد، پـر شـود      ي ـ ا يت معرفت يفعال

 اسـت و در دراز  ين و قـضاوت عرف ـ يگر قوام بخـش تقن ـ   يکديبا   گوناگون   ين آموزه ها  يتشابهات ا 
معرفـت  -ين جا صبغه منطق ـيم که بحث ما در اياد داشته باشي به   . بندد ي م يياد گرا يمدت راه را بر بن    

ن برآمـده از  ين سکولار در جوامع مغـرب زم ـ      ينکه تقن ي ا .يجامعه شناخت  -يخي دارد و نه تار    يشناخت
ن يانـاً تقن ـ يمدد گرفـت و اح ن الگو در جهان اسلام  يان از ا   تو يا م يکه آ نيا نه و ا   ي بوده   يسنت مدرس 

ست؛ هرچنـد  ي ـکـلام ن  محـل  ،ا نـه ي ـ شـود  ي اسـتخراج م ـ ي اسلامي مدرس يسکولار از دل آموزه ها    
ک ي ـ از يحي مـس يسا و آموزه هايهم نهاد کل م ين است که با توجه به تفاوت ها       يه من چن  يانطباع اول 

ن دو به سـهولت امکـان   يان اي مي تناظرساز،گري دي از سوي اسلاميزه هات و آمويسو و نهاد روحان  
  .ستير نيپذ

با همـه نقـاظ ضـعف بـالقوه و بـالفعلش          ) ي و عرف  ينياعم از د  (ن کشور   ي در ا  يان روشنفکر يجر. ٦ 
ده يش کوش ـيروشنفکران به سهم خو.  کرده است  ي و ماندگار  گشا، ره ريل ناپذ ي بد يخدمت فرهنگ 

که شرط لازم ادا کـردن سـهم   ي اييد آشنا سازند؛ آشناي گوناگون جهان جد   ي مولفه ها  اند تا ما را با    
 ي م ـياري ـ ي گوناگون بـشر ي عقلانيافته هايان ي موازنه متاملانه ميعقل است و ما را در برقرار ساز   

نـد و بـا   ه استي ـت نگري ـده عناي ـتـه بـه د   يان سنت و مدرن   ي م ي در گسست معرفت   يني روشنفکران د  .کند
 مختلف سـنت، از ربـط و نـسبت    يمولفه ها) فير و تخفيو نه از سر تحق  ( مجدانه و صادقانه     يواکاو

 اهـل  ين بـاب را در مرئـا  ي ـش در ايند و تاملات خوه اد سراغ گرفتي جد ي معرفت يآنها با دستاوردها  
 تـوهم اسـتغنا    پـرداختن و ي موضـع ي هايبسنده کردن صرف به سنت و به رفوگر   . ندده ا نظر قرار دا  

بـا   ي شـود، در تنـاف  يافت ميد ي جهان جدي که در آموزه هاييرت هايدن از بصي چشم پوشن و داشت
اسـت و  ي س از موضـع بـالا  ف روشـنفکران و از ي ـ تخفيبـه جـا  .  ماسـت يف عقلانياخلاق باور و وظا   

 و  و حـل مـسائل  ي صـورت بنـد  يشان بـرا ي ـست نگرش ا شان پرس و جو کردن، خوب     ي ا يندانخ  يتار
شان را ارج نهـاده و در  ي ـ اي معرفتي الاصول موجه انگاشته و کند و کاوها      يعلش رو را    ي پ معضلات
م يراهـه نخـواه  ين اسـت کـه بـه ب   ين چن ـي ـ ا.ميشان به حک و اصلاح و رفع ابهام بپرداز        يم ا يدل پارادا 

  .م شديک خواهيرفت و به سرمنزل مقصود نزد


